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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(پرویز شیخ  طادی )فیلم ساز( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

نپذیرفتن فیلم های جنگ و دفاع مقدس و انقلابی در جشنواره چهارم فیلم فجر و سرازیر کردن 
بدون تعارف همه جوایز به فیلم های بی ربط و خنثی و حتی مغایر با اهداف و آرمان های فجر انقلاب 
اســلامی، زمینه ای شد برای حضور فیلمســازان قبل از انقلاب در جشنواره فیلم فجر که تا آن دوره 
رســمیت چندانی نداشت و تقریبا به قول معروف به صورت چراغ خاموش پیش می رفت. طرحی که 
سال ها زمینه چینی شد؛ در جشنواره چهارم خشت های اولش را نهادند و سرانجام در پنجمین جشنواره 

فیلم فجر تحقق یافت. 
در پنجمین جشنواره فیلم فجر آنچنان حضور فیلمسازان پیش از انقلاب، چشمگیر بود که حتی 
صدای ماهنامه فیلم )به عنوان نزدیک ترین رســانه و حتــی به گفته برخی ها، خط دهنده به مدیران 
ســینمایی( را نیز درآورد. ماهنامه فیلم در ویژه نامه خود برای پنجمین جشنواره فیلم فجر از محمد 

بهشتی به عنوان دبیر جشنواره پرسید:
»... امســال در جمع فیلمســازان شرکت کننده در جشنواره چند اسم مشخص هم از فیلمسازان 
صاحب نام قبل از انقلاب وجود دارند، پارسال گفته شد که فیلم های اینها در بخش مسابقه شرکت داده 

نخواهند شد. آیا امسال هم اصرار هست که این فیلم ها خارج از بخش مسابقه باشند؟...« 
بهشتی پاسخ می دهد:

»... پارسال چنین بود، ولی امسال قرار نیست این طور باشد. در مسابقه هم می توانند شرکت کنند، 
فرقی نمی کند که فیلمساز صاحب  نام قدیمی باشد یا فیلمساز گمنام جدید. داوران بهترین فیلم های 
تولید شــده را انتخاب می کنند، فارغ از این که قبلا آن فیلمســاز چه فیلمی ساخته و یا احتمالا چه 

فیلمی در آینده خواهد ساخت...« 
 فیلم هایی که دیروز بن بست بودند 

و امروز...
بهشــتی در حالی حضور فیلمسازان قبل از 
انقلاب در جشــنواره فیلم فجر را اعلام کرد که 
حتی خود به همان سینمای به اصطلاح اعتراضی 
آنها که در توجیه حضورشان برای سینمای بعد از 
انقلاب، دلیل آورده می شد هم معتقد نبود و به 
فعالیت آنها علیه رژیم شاه که مطرح می شد، باور 
نداشت. او در همان گفت و گو با ویژه نامه ماهنامه 
فیلم برای پنجمین جشنواره فیلم فجر اظهار کرد:

»... فضای روشنفکری آن زمان بن بست بود. 
عملا یک موضوع طرح بن بســت در مناسبات 
اجتماعی و هر زمینه ای که مربوط به جامعه شود، 
پیام اصلی فیلمساز روشنفکر ماست... همه اینها 
ملهم از یک جریان فکری هســتند. جریانی که 
بعد ازانقلاب بطلانش ثابت شد. نمی تواند منت 
بگذارد که من به حرکت انقلاب کمک کردم. به 

خاطر اینکه او در فیلم هایش یک بن بست را مطرح می کند و این جز این که مخاطبش را به بن بست 
بکشاند، هیچ کار دیگری نمی کند. پیام فیلمساز به مخاطبش این است؛ مسئله به مراتب بزرگ تر از 
توست، تو به مراتب حقیرتر از این مشکل هستی و نمی توانی آن را حل کنی... به این خاطر، موضوع هایی 
که فیلمساز نگاه می کرد، غریب بود. شخصیت ها غریبه اند. مضامین غریبه اند. به تدریج می بینیم خیلی 

از مسائلی که در این مملکت اتفاق می افتاد، راهی به کارهای دراماتیک و سینمای ما نداشت...«
از میان 70-80 فیلم تولیدی در سال 1365، تنها 8 فیلم )حدود 10 درصد( درباره دفاع و جنگ 
و جبهه ها یعنی اولویت مســائل کشــور، تولید گردید و بقیه فیلم ها هرکدام سازی دیگر می نواختند. 

فیلم هایی مانند: 
»ناخدا خورشید« )ناصر تقوایی(، »خانه دوست کجاست« )عباس کیارستمی(، »طلسم« )داریوش 

فرهنگ(، »دستفروش« )محسن مخملباف( و اجاره نشین ها )داریوش مهرجویی(. 
فیلم هایی که اغلب ساخته و تولید فیلمسازان قبل از انقلاب بودند. در واقع پنجمین جشنواره فیلم 
فجر، اولین دوره این جشنواره بود که در آن، حضور سینماگران قبل از انقلاب که تا دوره های پیشین 
تابو محســوب می شــد، رسمیت یافت و این فیلمسازان به طور علنی در مهم ترین جشنواره انقلاب و 

نظام اسلامی شرکت کرده و جوایز متعددی هم گرفتند!
جشنواره فیلم فجر پنج بسیار دور از عملیات کربلای پنج

در شرایطی که جبهه های دفاع مقدس در میانه یکی از عظیم ترین و گسترده ترین عملیات طول 
تاریخ جنگ تحمیلی قرار داشت، عملیاتی که سرانجام حامیان پشت پرده صدام یعنی آمریکا و کشورهای 
عربی و اروپایی را به میدان آورد، اما فیلم های جشــنواره پنجم فیلم فجر چنان بودند که گویی هیچ 
اتفاقی در کشور و برای سرزمین ایران نیفتاده و یا در شرف وقوع نیست. هیچ نشانی از ایران انقلابی و 
درد و رنج ها و مبارزات و مقاومت های مردمش در آن نبود. این فیلم ها مردم را به جایی دیگر حوالت 
می دادند، جایی که در اوج مقابله با دردهای اصلی، مردم را به بازی و شوخی با دردهای بسیار جزئی 

و خفیف ناشی از همان درد اصلی می کشانید.
و همین فیلم ها در جشنواره پنجم، تقریبا اغلب جوایز اصلی را به خود اختصاص دادند؛ 

»خانه دوســت کجاست؟« عباس کیارستمی 3 جایزه بهترین کارگردانی و بهترین صدابرداری و 
جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت نمود، »ناخدا خورشــید« ناصر تقوایی علاوه بر نامزدی در6 رشته 
از 9رشته اهدای جوایز، دو جایزه بهترین بازیگری نقش اول و دوم مرد را گرفت، »اجاره نشین ها« از 
داریوش مهرجویی در 7 رشــته کاندیدای دریافت جایزه بود و »شیر سنگی« مسعود جعفری جوزانی 

در حالی که نامزد دریافت 8 جایزه بود، لوح زرین بهترین فیلمنامه و صداگذاری را دریافت نمود. 
در این میان سهم سینمای انقلاب و دفاع مقدس تنها یک فیلم »پرواز در شب« ساخته مرحوم 
رسول ملاقلی پور بود که ناگزیر لوح زرین بهترین فیلم را به آن دادند. کلمه »ناگزیر« را از این روی به 
کار بردم، زیرا برخلاف قواعد سینمایی و جشنواره ای که معمولا برنده جایزه بهترین فیلم، می بایست 
در رشــته های کارگردانی و فیلمنامه حداقل در حد نامزدی حضور داشــته باشد، اما فیلم »پرواز در 
شب« نه تنها در هیچ کدام از شاخه های کارگردانی و فیلمنامه حتی نامزد دریافت جایزه هم نبود، در 
رشــته های فنی اصلی مثل فیلمبرداری و تدوین نیز کاندیدای دریافت جایزه نشد. حتی در هیچیک 
از شاخه های بازیگری نیز این فیلم با وجود گروهی از بازیگران توانا همچون تاجبخش فناییان، جعفر 

دهقان، مرحوم فرج الله سلحشور ، علی یعقوب زاده و... نامزد دریافت جایزه نگردید!
جایزه ای از سر رفع تکلیف

از طرف دیگر معمولا در جشــنواره ها، جایزه بهترین فیلم به سیاست های رسمی جشنواره تعلق 
دارد. از همین روی جایزه بهترین فیلم جشنواره پنجم فیلم فجر، ناگزیر به فیلم »پرواز در شب« اعطا 
شد که ظاهرا در جهت سیاست رسمی دولت مبنی بر حمایت از جنگ و دفاع مقدس بود! و براساس 
ســنت جشــنواره ها که در واقع جایزه اصلی فیلم برتر به نام جایزه ویژه هیئت داوران اهدا می شود، 
این جایزه در جشنواره پنجم فیلم فجر به همراه لوح زرین بهترین کارگردانی به فیلم »خانه دوست 

کجاست« اهدا شد.
به دنبال این تحرکات شــبه روشنفکرانه مدیران ســینمایی در پنجمین جشنواره فیلم فجر بود 
که اربابان جشــنواره های خارجی نیز عملکرد ضد فجر این مدیران را پاسخ داده و فیلم های برگزیده 
جشنواره پنجم مانند »خانه دوست کجاست؟«، »ناخدا خورشید«، »شیر سنگی« و »اجاره نشین ها« 

در جشنواره های غربی به توفیقات و جوایز متعددی دست یافتند. 
»خانه دوست کجاست« و »ناخدا خورشید« در یکی از نخستین توفیقات جشنواره ای، در دو سال 
پیاپی پلنگ برنزی جشــنواره لوکارنو )جشنواره ای که امروز به عنوان یکی از دشمنان و تحریم گران 

سینمای ایران درآمده( را دریافت کردند.
همان سینمای جشنواره ای که به تدریج مانند خوره، روح سینمای با هویت ایرانی را بلعید و به 
عنوان یکی از مهم ترین آســیب های ســینمای پس از انقلاب، این سینما را به سمت و سویی برد که 
هیچ نشــانی از دغدغه ها و باورها و اندیشــه های مردم ایران نداشت و بیش از آن ضمن مذمت سبک 
زندگی و فرهنگ ایرانی و اســلامی، به ترویج و تبلیــغ فرهنگ اروپایی و آمریکایی می پرداخت تا به 
مذاق مدیران جشنواره های خارجی خوش بیاید و جایزکی کف دست این گروه از فیلمسازان بگذارند.
هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره به جز محمد بهشتی )دبیر جشنواره، مدیر بنیاد سینمایی 
فارابی و از مدیران سینمایی(، منوچهر عسکری نسب )که در جشنواره قبل، فیلم به اصطلاح الگویی »آن 
سوی مه« را ارائه کرده بود(، محمد باقر کریمیان )عضو هیئت امنای بنیاد فارابی(، منوچهر محمدی )که 
در آن روزگار هنوز وارد سینما نشده بود و احتمالا در تلویزیون مشغول به کار بود( و عطا مهاجرانی بودند.

یک بخش خارجی گسترده تر 
بخش خارجی دوره پنجم جشنواره فیلم فجر، گسترده تر از دوره های پیشین بود و علاوه بر بخش 
»ســینمای دهه هشتاد« و »چشم انداز سال های دور در سینمای کودکان و نوجوانان«، بخشی تحت 
عنوان »منظر سینمای سه قاره« با فیلم هایی همچون پرچم های سامورایی )هیروشی ایناگاکی(، راه 
)یلماز گونی(، شیخ بوعمامه)بن عمر بخشی( و... و همچنین »نمایش های ویژه« با 25 فیلم مثل: قلب 
)لوییجی کومنچینی(، 1984 )مایکل رادفورد(، روباه خاکســتری )فیلیپ بورسوس(، انتخاب اسلحه 
)آلن کورنو(، بیا و بنگر )الم کلیموف(، تودو مودو )الیو پتری(، آخرین نبرد )بوک بسون(، مرد مرمرین 
)آنــدری وایدا( و... برگزار کردند. فیلم هایی که اغلب برای اکران عمومی خریداری شــده بودند و در 

سال های بعد در سینماها و سپس تلویزیون به نمایش گذاشته شدند.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

پنجمین جشنواره فیلم فجر 
و چراغ سبز برای جشنواره های خارجی

سعید مستغاثی
بخش شانزدهم
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ســال های اخیر و در کشــورهای غربی، مسئله توجه به 
سوءاستفاده های جنســی در رسانه ها، به شدت پررنگ شده 
اســت و این قضیه با بهانه های مختلف، به عنوان موضوع داغ 

روز، وارد ساخته های هالیوودی هم شده است.
تقریبا از 7 ســال پیش و از زمان شعله ور شدن جنبش 
»من هم«، توجه رسانه های دنیا به این تیپ مسائل بیشتر از 
قبل شد و انواع انحرافات جنسی که طی دهه ها قربانیان زیادی 

گرفته بود، روی میز برنامه سازان قرار گرفت.
در بین این انحرافات، معضل پدوفیل ها )آزارگران جنسی 
کودکان( جزو دســته ای بود که معمولا از دور به آن پرداخت 
می شــد و به خاطر ناگوار بــودن این مطالب برای مخاطبین 
عام، در بیشــتر ســاخته ها اعم از فیلم و سریال، تنها در حد 
اشــاراتی بیان می شد و به هیچ وجه بیشــتر از اشاره به آن 
پرداخت نمی شد ولی در سال های اخیر روی این موضوع که 
در حال حاضر، به شــکل نوعی بحران در غرب درآمده است، 
مانورهای زیادی داده شده و در ساخته های جدید، این موضوع 

از نزدیک تر نشان داده می شود. 
فیلم »صدای آزادی« ســاخته »آلخانــدرو مونته  برده« 
محصول سال 2023 آمریکاست. داستان این فیلم با الهام از 
واقعیت، در مورد زندگی یک مامور سازمان سیا و پیدا کردن 

شبکه قاچاق کودکان در کلمبیا است.
داستان کودکان گمشده

داســتان فیلم »صدای آزادی«، از جایی شروع می شود 
که دختربچه کلمبیایی که در خانواده فقیری زندگی می کند، 
در اتاقش مشغول آواز خواندن است که زنگ در خانه به صدا 
درمی آید. یک زن با عنوان استعدادیاب، که به دنبال مدل های 
کودک زیباست، وارد خانه می شود و به پدر خانواده پیشنهاد 
می دهد که دو فرزند پســر و دخترش را برای مسابقه ای که 
می تواند زندگی شــان را از این رو به آن رو کند، فردای آن روز، 

به آدرسی ببرد...
وقتی فردا می رسد، پدر بچه ها را به سر قرار می برد ولی 
زن به او می گوید که نمی تواند با بچه ها وارد اســتودیو شود و 
دو ساعت بعد که عکاسی ها تمام شد، برای پس گرفتن بچه ها 
به همین آدرس بیاید. پدر می رود و دو ساعت بعد که می آید، 

دیگر خبری از بچه ها و زن موردنظر نیست....
از طرف دیگر ماجرا »تیم بالارد« مامور ســازمان ســیا 
در آمریــکا )با بازی جیــم کاویزل( درپی بــه دام انداختن 
پدوفیل هاست که در نهایت به پسربچه ای کلمبیایی می رسد. 
او از طریق صحبت های پســربچه و دیگر مجرمان پرونده اش 
می فهمد که باندهای بزرگی برای قاچاق کودکان در این کشور 
وجــود دارد... بالارد که خودش هفت فرزند دارد، احســاس 
می کند که به هر قیمتی باید در این ماموریت شرکت کند و به 

همین منظور به کلمبیا می رود.
او در آنجا به کمک تعدادی واســطه و نقشــه ای دقیق، 
موفق می شود باند مخوف قاچاق کودکان را به دام بیندازد.  

جهان برای نجات به ما نیاز دارد
در فیلــم »صدای آزادی«، دیگر خبــری از موضوع آزار 
جنسی زنان نیست و حتی نوجوانان هم مورد بحث نیستند، 
ایــن فیلم به درجات ترســناک تری ورود می کند که قاچاق 

کودکان بسیار کوچک است.
با توجه به ســابقه چنین فیلم هایــی، صدای آزادی هم 
از کلیشــه ها دور نشــده و مانند دیگر آثــار قهرمان پردازانه 
آمریکایی، شــخصیتی را به مخاطبین نشــان می دهد که به 
عنوان یــک قهرمان آمریکایی، حاضر اســت زندگی مرفه و 
حقوق بازنشســتگی اش را که با آن فاصله چندانی ندارد، به 
خطــر بیندازد و در عوض، کودکان کشــوری دیگر را نجات 
بدهد. تا اینجای فیلم کــه از واقعیت الهام گرفته، قابل قبول 
اســت اما واقعیتی که از آن صحبتی به میان نیامده و نادیده 
گرفته شده است در این مطلب است که سرمایه گذاران و حتی 
مهمانان چنین عشرتکده هایی، معمولا از کشورهای غربی و به 
خصوص ثروتمندان آمریکایی هستند. از طرف دیگر انتخاب 
جیم کاویزل، که مخاطبین سینما او را با ایفای نقش معروف 
عیسی مسیح)ع( در فیلم »مصائب مسیح« می شناسند، انتخاب 
بسیار هوشمندانه ای برای ایفای این نقش خاص بوده است چرا 
که کاویزل، با آن صورت بی گناه و مصمم، مانند نجات بخشی 
در لباس مامور آمریکا، بچه های کلمبیایی را از چنگال مجرمان 
نجات می دهد و دوباره خاطره قهرمان آمریکایی خانواده دوست 
بااخلاق را که نســبت به دنیا احســاس وظیفه می کند، زنده 
می کند. جالب اســت که در فیلم عملا نشــان داده می شود 
که این مامور و ماموریتش، از جانب بالادستی هایش حمایت 
نمی شــود و او خودش اقدام بــه ادامه راهش می کند ولی در 

این میان نقش دولت کلمبیا که در اختیار او مامورینی برای 
دستگیری مجرمین قرار می دهند، اصلا در فیلم نمودی ندارد 
و همه چیز جوری به تصویر کشــیده می شود که گویی خود 
مامورین کلمبیــا هیچ نقش مؤثری در این عملیات ندارند و 

همه کارها را بالارد و دوست سفیدپوستش انجام داده اند!
جیم کاویزل ایفاگر نقــش مامور بالارد، در گفت و گویی 
عنوان کرده است که او مطمئن است جزیره اپستین تنها جزیره 
مورد استفاده پدوفیل ها نبوده است و پای جزیره های دیگری 

هم در جاهای متفاوتی از دنیا در میان است.... 
می توان گفت بعد از ماجرای جزیره جفری اپســتین و 
رســوایی های مقامات و هنرمندان آمریکایی به خاطر پخش 
شــدن لیســت مهمانان این جزیره، کاملا منطقی است که 
فیلمی مانند صدای آزادی ســاخته شود تا از حیثیت بر باد 
رفته قهرمان آمریکایی که همیشه در دنیا مورد ستایش بود، 
دفاع شود و ماموران اطلاعاتی آمریکا مورد تقدیر قرار بگیرند.

قبحی که در حال شکستن است
با توجه به تبلیغات وسیعی که در دنیای سرمایه داری و 
زیر نظر صهیونیست ها، برای افزایش فساد در جهان و کمرنگ 
کردن اعتقادات مذهبی می شــود، در طــول نیم قرن اخیر، 
مسائلی مانند روابط جنسی بدون حد و مرز، همجنس گرایی، 
نابــودی بنیان خانواده و... با وجود اینکه روزگاری به شــدت 
زشــت و غیرقابل قبول به نظر می رسید، در طی این سال ها، 

عادی سازی شدند.
مسئله شکســتن حریم شخصی و جنســی کودکان و 
نوجوانان اما هنوز، عادی نشــده اســت و مردم عام در دنیا، 
با وجود تبلیغاتی که در مورد ارتباط نامشــروع بزرگسالان با 

نوجوانان می شود، این مسئله را همچنان قابل قبول نمی دانند. 
برای مثال می توانیم از »اما واتسون« بازیگر معروف انگلیسی 
کــه ایفاگر نقــش »هرماینی« در مجموعه هــری پاتر بود، 
مثال بزنیم که در گفت و گویی عنوان کرد، از زمان رســیدن 
به شــهرت، همیشه خبرنگاران و پاپارتزی ها)عکاسانی که به 
دنبال ســلبریتی ها هستند( در کمین او بودند تا از او عکس 
بیندازند ولی هیچ وقت به حریم او تجاوز نمی کردند، منتها در 
جشــن تولد 18سالگی اش، عکاسی در یک حرکت سریع ، از 
زیر دامن او عکسی می اندازد و فرار می کند و فردای آن روز، 
عکس را چاپ می کند ولی چون اما واتسون دیگر زیر 18 سال 
نبوده، کار عکاس، غیرقانونی به حســاب نمی آمده و نمی شد 

شکایتی از او کرد! 
اینکه در اروپا با وجــود تمام بی بند و باری ها، هنوز هم 
یک سری قبح ها در مورد نوجوانان و کودکان وجود دارد، جالب 
توجه اســت ولی متأسفانه این وضعیت نمی تواند دوام زیادی 
داشته باشد چرا که در سال های اخیر این حریم مخصوصا در 
اروپا به صورت قانونی مورد اعتراض برخی از قانون گذاران غربی 
قرار گرفته است، به این صورت که در فرانسه سال هاست که 
عده ای از روشنفکران به دنبال قانونی کردن رابطه با کودکان 
و رابطه با محارم هســتند و هرچند که هنوز به صورت کامل 
موفق نشــده اند ولی در ذهن مردم عام غربی با تکرار مداوم، 

این موضوع در حال جای گیری است.
انحرافی که رایج شده است

معمولا وقتی در مورد جرم و جنایت صحبت می شــود، 
انسان ها به یاد خلافکاران و آدم هایی می افتند که هیچ شأن 
اجتماعی ندارند و به نوعی افراد جامعه ستیز هستند... به خاطر 
همین هم تصور اینکه یک سیاستمدار معروف یا یک هنرمند 
محبوب، جزوی از شــبکه سوءاستفاده از نوجوانان و کودکان 
باشند، سخت است. از این رو زمانی که خبر جزیره کذایی جفری 
اپستین و مهمانان معروفش پخش شد، دنیا در شوک فرو رفت.

البته که مردم عادی همیشه تصوراتی در مورد فساد در 
بین ثروتمندان و افراد معروف دارند ولی چون معمولا این فساد 
پوشانده و بزک می شود و رسانه ها رویش تمرکز نمی کنند، ذهن 
مخاطبین چندان درگیر این موضوعات نمی شود ولی چند سال 
پیش خبر جزیره اپستین و مهمانان معروف این جزیره، مدت ها 
در صدر اخبار بود و این اخبار مخاطبین را متعجب کرده بود. 
در اخبار روز کشورهای غربی چند وقتی است که اخبار 
مخصوص به پدوفیل ها شــوک های زیادی به دنیا وارد کرده 
اســت. برای مثال همین چند وقت قبــل خبر خانواده های 
منحــرف در آلمان که کودکان خــود را برای آزار با همدیگر 
معاوضه می کردند، به شــدت خبرساز شده بود و دستگیری 
عاملین ایــن جنایت ها، جامعه آلمان را در شــوک فرو برد. 
بعد از آن خبرهای مشــابهی در مورد چنین خانواده های در 
انگلستان، اسپانیا و... هم پخش شد که نشان در ریشه دار بودن 
این انحراف در کشورهای اروپایی دارد. این اخبار به قدری در 
رسانه ها انعکاس داشته است که شنیدن اخبار آن برای مردم 
عادی دیگر مانند قبل عجیب و ناگوار نیست و این دقیقا یعنی 
اولین قدم در راه عادی سازی ها، در سطح اجتماع برداشته شده 
اســت. قابل توجه است که در این بین، نه تنها هیچ آموزش و 
راهکاری برای جلوگیری از به وجود آمدن موقعیت هایی که در 
آن کودکان در دام می افتند در اروپا وجود ندارد، که در برخی 
مدارس این کشورها، به کودکان یاد می دهند که با پدوفیل ها 

بد برخورد نکنند و احساسات آنها را خدشه دار نکنند!
از طــرف دیگر مخاطبین در فضای مجازی مدام افرادی 

را می بیننــد که در مورد این موضوع صحبت می کنند و واژه 
پدوفیــل را بــه هر موضوعی ربط می دهند تــا توجه ها را به 
گفته های خود جلب کنند، مثلا چند هفته قبل، کشیشــی 
معروف به نام »گرگ لاک« که عضو کلیسای اونجلیست های 
صهیونیست است، در ویدئویی مدعی شده بود که تونل هایی 
در زیر کاخ ســفید و ســاختمان کنگره وجود دارد که در آن 
کودک آزاری اتفاق می افتد و جو بایدن که یک شیطان مجسم 
است، یکی از اعضای باند مخفی است که این تونل ها را اداره 
می کنند.... صرف نظر از اینکه چقدر ادعای این کشــیش که 
سلبریتی این روزهای فضای مجازی است، درست است، باید 
گفت که به خاطر فیلم های زیادی که از جو بایدن در حال آزار 
و اذیت نوجوانان و دختران در فضای مجازی وجود دارد، برای 

مردم آمریکا چنین ادعاهایی قابل پذیرش است.
سابقه پدوفیل ها در تاریخ غرب 

اگــر بخواهیم تاریخ رواج معضــل پدوفیل ها را در غرب 
بررســی کنیم، به زمان های بسیار دور می رسیم و نام هایی را 

می بینیم که برای مردم عادی بسیار عجیب هستند. 
یکــی از این نام ها »ژیل دو رایس« اســت که به عنوان 
یکی از نجیب زادگان و قهرمانان ملی فرانسه شناخته می شود. 
او زمانی در ارتش فرانسه به رهبری ژاندارک می جنگید. ژیل 
دو رایس در تاریخ به غیر از فرمانده ســپاه ژاندارک بودن، به 
عنوان قدیمی ترین قاتل سریالی تاریخ بعد از »الیزابت باتوری« 
شناخته می شود. این قاتل بی رحم در دوران زندگی اش بیش از 
800 کودک را که بیشترشان پسربچه بودند، ابتدا شکنجه و 
بعد از آنها سوءاستفاده می کرد و سپس بی رحمانه این کودکان 

را به قتل می رساند....
در نهایت این قاتل بی رحم که به نکروفیلیا )تمایل به رابطه 
با مرده ها( هم مبتلا بود، مدت ها به خاطر داشتن درجه عالی 
»مارشال« ، توانست از دست قانون فرار کند ولی وقتی تعداد 
قربانیانش به شکل ترسناکی زیاد شدند و او دیگر اصراری به 
پنهان کردن جنایت هایش نداشت، دولت دست به کار شد و 
بی سروصدا این مارشال منحرف را محاکمه و اعدام کرد. تاریخ 
اروپا و جنایت های بی شمار اشراف زادگان در آن، نشان می دهد 
که تفکر محافظت از ســرمایه داران و ثروتمندان از گذشته تا 
به حال در این کشــورها وجود داشته است و در حال حاضر 
هم اگر گاهی پرده از جنایت های اینچنینی برداشته می شود، 
دلایل مخصوص به خود را دارد و قطعا این دلایل، مربوط به 
حفاظت از انسان های معمولی در مقابل این افراد شرور نیست.

استقبال از صدای آزادی
فیلم صدای آزادی با توجه به موضوع خاصش و صدالبته 
به دلیل تبلیغات فراوان، توانســت مخاطبین بسیار زیادی را 

پای روایت خود بنشاند. 
صــدای آزادی با وجود بودجه اندک تولیدش که چیزی 
حدود 14میلیون دلار بود، توانست 250میلیون دلار بفروشد 
و برای تهیه کنندگانش حکــم پیدا کردن معدن طلا را پیدا 
کند و 18 برابر بودجه ساختش در گیشه فروش داشته باشد.
این فیلم مخصوصا به خاطر مصاحبه های بازیگر محبوب 
نقش اولش، جیم کاویزل توانســت بین مخاطبین عام مورد 
توجه قرار بگیرد و نمرات بالایی را از مخاطبین دریافت کند 
و هرچند که بیشتر منتقدین به خاطر خط داستان تکراری و 
قابل پیش بینی اش، در سایت های معتبر فیلم و سریال نمرات 
پایینی به »صدای آزادی« دادند ولی مردم از این فیلم استقبال 
کردند و روایت مبارزه مامور سابق سیا با پدوفیل های نابکار، از 

طرف مخاطبین مورد توجه قرار گرفت.

هالیوود 
زیر ذره بین

نگاهی به فیلم »صدای آزادی«

ردپای موذی متجاوزین
فاطمه قاسم آبادی

بیش از یک سال است که هر هفته پنجشنبه 
شب ها برنامه ای با عنوان »ساعت به وقت قدس« در 
قالب ترکیبی، به مسائل مختلف فلسطین و جبهه 
مقاومــت می پردازد. امیر تاجیــک، تهیه کننده و 
کارگردان این برنامه که قبلا سابقه تولید برنامه های 
مختلف تلویزیونی و همچنین مدیریت شبکه مستند 
سیما را در کارنامه دارد، این بار تلاش کرده تا نمایی 
نزدیک و متفاوت از سرزمین فلسطین و جنبه های 
مختلف آن ارائه دهد. گفت وگوی ما با سازنده برنامه 

»ساعت به وقت قدس« را می خوانید:
برنامه »به وقت قدس« چطور شکل گرفت 

و روی آنتن رفت؟
ابتدای عرایضم لازم می دانم از نقش و جایگاه 

گفت وگو با امیر تاجیک، تهیه کننده و کارگردان برنامه »ساعت به وقت قدس«

محمدامین نجفیانفلسطین از نمای نزدیک

مجموعه وزین کیهان در پوشش رسانه ای اخبار حوزه 
فلسطین و مقاومت اسلامی تقدیر نمایم. مبارزه با 
صهیونیســت ها و جهاد نیروهــای مقاومت، بدون 
حمایت های رسانه ای و تبیین مواضع برحق مبارزان، 
نتیجه مطلوب را نخواهد داشــت. همین جاست که 
رهبری معظم از اهمیت جهاد تبیین می گویند. در 
این میدان، رسانه های حوزه انقلاب من جمله کیهان، 
همپا با مبارزان خط مقدم، به ایفای نقش می پردازند 
که این نشانه  تفکر پیشروی خبرنگاران و مدیران آن 

رسانه محترم است.
موضوع فلسطین و مقاومت اسلامی در سال های 
مختلف به موضوعی مناسبتی در رسانه ملی تبدیل 
شده بود. اگر حمله ای از سوی دژخیمان صهیونیستی 
به فلســطینیان مظلوم صــورت می گرفت، و یا در 
مناســبت هایی چون روز جهانی قدس، روز غزه و 
امثالهم، رســانه ملی به برنامه ســازی در این حوزه 

می پرداخت که اگرچه لازم اما کافی نبود.
یکی از اقدامات دوره  اخیر در رسانه ملی، دوره  
تحول، تمرکز بر تولید محتوا و برنامه سازی در حوزه  
فلسطین عزیز و مقاومت اسلامی است؛ آن هم نه از 

نوع مناسبتی، بلکه مداوم و مستمر.
آبــان 1401 بود که جلســاتی با گروه معارف 
اسلامی شبکه یک و مدیریت محترم این شبکه در 
خصوص تولید برنامه ای هفتگی با موضوع فلسطین 
داشــتیم. جلســات از دغدغه مندی مدیران شبکه 
برای تولید برنامه ای خلاق، جذاب و تبیینی حکایت 
داشت. قرار بود از مطالبی سخن بگوییم که تاکنون 
با این عمق در رسانه ملی بدان پرداخته نشده بود؛ 
مثلا اینکه در سرزمین های اشغالی چه اتفاقاتی در 
جریان است؟ تفکرات صهیونیستی و نژادپرستی این 
رژیم چه مصادیقی دارد؟ اوضاع سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی رژیم اشغالگر قدس چگونه است؟ ساختار 
حکومت صهیونیســت ها چیست؟ جایگاه به ظاهر 
مذهبی ها و لائیک ها در حکمرانی رژیم صهیونیستی 

کجاست؟ و موارد متعدد دیگر.
از ســوی دیگر و در حوزه  مقاومت اســلامی، 
ســرداران این حوزه چه کســانی هستند؟ آیا فقط 
در میدان ســردار داریم و یا در پشــت جبهه نیز 
شــخصیت های برجســته ای هســتند که هریک 
در حوزه خود، توانســته اند بــا رژیم کودک کش و 
تفکراتش مقابله کنند؟ قهرمانان ورزشی که از مقابله 
با نمایندگان ورزشی رژیم صهیونیستی سرباز زده اند 
چه کسانی هستند و داستان شان چیست؟ هنرمندان 

حوزه هنرهای تجسمی، شاعران، خوانندگان انقلابی، 
نقاشــان و نویسندگانی که در جهاد نرم علیه رژیم 
اسرائیل شرکت کرده اند و شهید و جانباز این حوزه 
شده اند، چه کسانی هستند؟ در حوزه  فلسطین، آداب 
و رسوم و زندگی روزمره  فلسطینیان چگونه است؟ 
تاریخ پربار مردم مظلوم فلسطین چه فراز و فرودهایی 
داشــته است؟ گروه های مقاومت اسلامی فلسطین 

کدامند و هریک چه تاریخ و پیشینه ای دارند؟
و محتواهای دیگری که همگی می توانســتند 
در قالب برنامه ای جذاب با تحلیلی به زبان مخاطب 
امــروزی از رســانه ملــی در اختیــار بینندگان و 
شنوندگان قرار گیرند. حدود چهار ماهی در خصوص 
جزئیات برنامه جلسه داشــتیم و در نهایت، اولین 

قسمت از برنامه »ساعت به وقت قدس« همزمان با 
روز قدس سال جاری از آنتن شبکه یک در اختیار 

مخاطبان قرار گرفت.
این برنامه از قبل از طوفان الاقصی پخش 

می شد، بعد از طوفان چه تغییراتی کرده؟
عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی نقطه  عطف 
مبارزه فلسطینیان بر ضد رژیم اشغالگر قدس بود. 
عملا می توان تاریخ مبــارزات را به قبل و بعد این 
عملیات تقسیم کرد. بزرگ ترین شکست اطلاعاتی 
و نظامی رژیم اسرائیل در تاریخ جعلی اش رقم خورد 
و همان گونه که رهبری معظم انقلاب فرمودند، این 
شکست جبران پذیر نیست. پیش از این عملیات، هر 
هفته به تبیین مواردی که عرض کردم می پرداختیم. 
تلاش داشــتیم تا با چهره های مسئول و تحلیلگر 
شــاخص حوزه  مقاومت اســلامی گفت وگو داشته 
باشــیم، لذا با عمده  مســئولان جنبش های جهاد 
اســلامی و حماس و حزب الله لبنان گفت وگوهای 

اختصاصی تولید کردیم و گزیده آن را علاوه بر برنامه، 
در فضای مجازی منتشر می کردیم. از اسماعیل هنیه 
و خالد البطش گرفته تا شیخ نعیم قاسم قائم مقام 
حزب الله لبنان. تمامی این گفت وگوها بر این مهم 
تاکید داشتند که روال جنایات و هتک حرمت های 
رژیم اسرائیل نمی تواند همین گونه ادامه داشته باشد 
و حتما پاسخ درخوری از سوی رزمندگان مقاومت 
اسلامی دریافت خواهد کرد. عملا قابل پیش بینی 
بود که ضربــه ای مهلک همچــون طوفان الاقصی 
به صهیونیســت های اشغالگر زده شــود. از همان 
روز عملیات، برنامه »ســاعت بــه وقت قدس« از 

حالت ضبطی به زنــده تغییر ماهیت داد. پانزدهم 
مهرمــاه بیش از پنج ســاعت برنامه زنده با حضور 
14 کارشناس در شبکه یک سیما داشتیم. روزهای 
بعد تا یک هفته، همین روال را ادامه دادیم تا دقیقا 
مشخص شود حجم شکست نظامی و اطلاعاتی رژیم 

صهیونیستی چگونه بوده است.
در هفته هــای بعد، اگرچه برنامــه مجددا به 
صورت ضبطی تولید و پخش شــد، اما بخش های 
جدیدی به آن اضافه نمودیم که مشــخصا بر وقایع 
غزه و جنایــات رژیم کودک کش تمرکز داشــت. 
یکی از این بخش ها، موضع گیری شــخصیت های 
بین المللی از سیاســیون و هنرمندان تا چهره های 
سرشناس کشورهای مختلف در خصوص جنایات 

رژیم کودک کش بود. مصاحبه هایی با کارشناسان 
حاضر در ســرزمین های اشــغالی، بیت المقدس و 
کرانه باختری به صورت اسکایپی تولید کردیم و در 
اختیار مخاطبان قرار دادیم. در یک جمله اگر بخواهم 
بگویم، طوفان الاقصی محتوای برنامه سازی در حوزه 

فلسطین را دگرگون ساخت.
چه اتفاقات، تجربیات و خاطرات مهمی در 
این مدت از برنامه داشتید و چه بازتاب هایی 

داشته؟
آشــنایی با فعالان حوزه  مقاومت اســلامی، با 
سرداران گمنامی که از روی عقیده به مقابله با زیاده 
خواهی های رژیم کودک کش می پردازند، هم صحبتی 
با قهرمانان ورزشــی که پس از ســال ها تمرین و 
ممارست، ناگهان تصمیم می گیرند که مقابل نماینده 
ورزشــی رژیم کودک کش مبارزه نکنند و این کنار 
کشیدن به معنای چشم پوشی از تمام زحماتی است 
که آنها را به آن جایگاه رســانده، شنیدن سخنان 

شخصیت های بین المللی که علی رغم همه  تبعات، 
به مقابله با رژیم صهیونیســتی پرداخته اند، همگی 
جزو خاطرات جذاب برنامه سازی در حوزه  فلسطین 
و مقاومت اسلامی است. خاطرم است وقتی با آقای 
خلیل الحیه از رهبــران حماس صحبت می کردم، 
گفتند که 21 عضو از اعضای درجه یک خانواده اش 
توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند. خیلی 
برایم دردناک بود؛ مقاومت و ایستادگی وی را ستودم. 
برنامــه را با دقت و وســواس زیــادی تولید 
می کردیم. بخشی به نام بازخوانی محتواهای فضای 
مجازی داشــتیم که بازخوردهای متعددی داشت. 

مخاطبانی که پیام می فرستادند یا با روابط عمومی 
رســانه ملی تماس می گرفتند، صرفا بر وجود یک 
برنامه هفتگی در حوزه  فلســطین تاکید نداشتند، 

بیشتر از محتواهای برنامه قدردانی می کردند.
ابتدا شخصیت ها، مســئولان و نخبگان حوزه  
فلســطین و مقاومت اســلامی با نگارش نامه های 

جداگانه به رئیس محترم رســانه ملی از تولید این 
برنامــه تقدیر نمودند. ســپس نمایندگان مجلس 
شــورای اســلامی با نگارش یک بیانیه و امضاهای 
متعدد، از تولید و پخش این برنامه تشــکر کردند. 
نامه دختر حضرت امــام خمینی)ره( و نمایندگان 
جنبش جهاد اسلامی فلســطین و مجلس اعلای 
شــیعیان عراق، رئیس کمیته حمایــت از انقلاب 
اســلامی مردم فلســطین نهاد ریاست جمهوری، 
دبیــر کل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه 
فلسطین، رئیس فرهنگسرای رسانه، رئیس مجمع 
فعالان و سازمانهای مردم نهاد حامی قدس شریف و 
شخصیت های متعدد دیگر همگی از این مهم حکایت 
داشتند که مسیری که طی می شد، صحیح بود. این 
مدل نامه نگاری به رئیس رسانه ملی در خصوص یک 
برنامه تخصصی هیچ نمونه و سابقه ای نداشته است. 
واقعیت این بود که انگیزه مضاعفی به تیم تولید هم 
می داد. لذا سعی کردیم تا پایان فصل اول برنامه، با 
همان انرژی و انگیزه زمان شروع، کار را جلو ببریم.
مجری لبنانی چگونه به این برنامه پیوست؟

از ابتدای شروع برنامه، تصمیم داشتم از مجریان 
بین المللی در کنار تحلیلگر ثابت ایرانی برای برنامه 
استفاده کنم. بیشــتر به شم هنری و تلاشم برای 
تولید متفاوت برنامه ها باز می گشــت. حضور آقای 
علی خلیلی )مجری فلسطینی( و سرکار خانم زینب 
جابر )مجری لبنانی( در کنار تحلیل های جذاب آقای 
دکتر محمد شاهدی، تحلیلگر ثابت برنامه باعث جلب 
توجه مخاطبان شد. پیشتر نیز خانم سوسن الهمه 
)مجری سوری( و آقای حامد نگارش )مجری ایرانی( 
در برنامه های اول ســاعت به وقت قدس همکاری 
داشــتند. اجراهــای خانم دکتر زینــب جابر را در 
شبکه های عربی دیده بودم. یک بار هم در برنامه زنده 
خانواده حضور پیدا کردند و به فارسی سخن گفتند. 
آقای محمدی قائم مقام محترم شبکه یک، پیشنهاد 
دادند تا با ایشان نیز به عنوان یکی از مجریان برنامه 
گفت وگویی داشته باشم. خصوصا اینکه ایشان استاد 
تاریخ دانشگاه نیز هستند. جلسه ای گذاشتیم و در 
خصوص کلیات برنامه صحبت کردیم. پس از حصول 
توافق، زمانی را برای آموزش اجرای فارسی به ایشان 
صــرف نمودیم که البته این رویه در خصوص آقای 
خلیلی هم کمابیش به همین شکل بود. چون برنامه 
ضبطی بود، امکان سعی و خطا برای مجریان وجود 
داشت اما زمانی که برنامه همزمان با طوفان الاقصی 
به صورت زنده پخش شد، دیدیم که توانمندی این 

عزیزان در برنامه زنده نیز شــگفت آور است. شاید 
دغدغه مندی ایشــان برای موضوع فلسطین عامل 

تلاش برای اجرای بهتر بود.
از سوی دیگر از همان ابتدا، تلاش بنده بر این 
بود تا با استفاده از ابزار هنر و رسانه، حقایق مربوط 
به فلسطین عزیز و ملت مقاوم آن را برای مخاطبان 

تبیین نماییم. برای این منظور نیاز به تیم سردبیری 
قوی و آشنا با این حوزه داشتیم که این مهم، با دعوت 
از فعالان این حوزه شامل دکتر حسین رویوران، دکتر 
مرتضی شمســی، دکتر سیدمجتبی ابطحی، دکتر 
احمدرضا روح الله زاد و آقایان ابوشــریف )نماینده 
جنبش جهاد اسلامی( و القدومی )نماینده جنبش 

حماس( انجام شد. 
کار رســانه ای درباره فلسطین و جبهه 
مقاومت باید دارای چه شاخص ها و بایسته هایی 

باشد تا تأثیرگذاری افزایش یابد؟
یکــی از ویژگی های مهم بایــد تعاملی بودن 
تولیدات باشد. اما این عبارت تعاملی که سال هاست 
در حوزه  رســانه مطرح اســت، صرفا به گفت وگو و 
تعامل نظر یک رسانه با مخاطبان محدود نمی شود. 
ما در برنامه »ســاعت به وقــت قدس«، از تولیدات 
مخاطبان استفاده می کردیم، مخاطبان بین المللی 
و داخلــی، بازخوردها به ایــن تولیدات را در برنامه 
منعکس می کردیم و همزمان در شبکه های اجتماعی 

برنامه، آنها را بازنشر می کردیم.
کار رسانه ای درباره فلسطین باید ویژگی های 
مختلفی داشــته باشــد تا بتواند بر مخاطبان تاثیر 
کافی و لازم را بگــذارد. اول باید تعاملی به معنایِ 
کلمه باشــد. دوم باید با زبان ساده و امروزی برای 
مخاطب نســل جوان تبیین شود و سوم باید تداوم 
داشته باشد. کارهای موردی و مقطعی اگرچه لازم 
هســتند اما کافی نیســتند. در حوزه فلسطین با 
گســتره  زیادی از افراد و شخصیتها و هنرمندان در 
کشورهای مختلف مواجه هستیم. اصولا فلسطین، 
امروز شــاخص حق و باطل است و به همین دلیل 
حتی گروه های غیرمذهبی و لائیک هم در حمایت 
از قضیه فلسطین در کشورهای مختلف به خیابان 
می آیند. مگر می شود کودک کشی رژیم صهیونیستی 
را در غزه دید و ســکوت کرد؟ مگر امکان دارد که 
نسل کشــی هدفمند ملت فلسطین را شاهد بود و 
هیچ نگفت؟ الحمدلله جبهه مقاومت که امروز دیگر 
به منطقه نیز محدود نمی شــود، در حوزه رسانه ای 
پس از عملیات طوفان الاقصی عملکرد قابل تقدیری 
داشــته و ماحصل آن جمعیت هــای میلیونی در 
کشــورهای مختلف جهان اســت که بــه خیابانها 
می آیند، نسل کشی صهیونیست ها در غزه را محکوم 
کرده و پرچم فلسطین عزیز را به اهتزاز در می آورند.

موضوع فلســطین و مقاومت از ابعاد مختلفی 
مهم و مورد توجه اســت و لذا رسانه ها باید با توجه 

به همه این ابعاد تحولات این حوزه مورد رصد خود 
قرار دهند. اول آنکه بدانند فلسطین و تحولات جاری 
و مرتبط با آن مهم ترین مسئله جوامع اسلامی در 
گام نخســت و جوامع جهانی است لذا باید با توجه 
به اهمیت مسئله به آن بپردازند و اجازه ندهند که 
موج آفرینی رســانه های صهیونیستی در حوزه های 
دیگر فلسطین و مقاومت را تحت تاثیر قرار دهد و 
آن را در رده خبرهــای رده چندم قرار دهد. دیگر 
آنکه روایتگری این حوزه را در اختیار رســانه های 
صهیونیستی و استکباری قرار ندهند و تلاش کنند 
تا روایات مبتنــی بر واقعیت و حقایق این حوزه را 
در زمــان موثر یعنی روایت اول منعکس ســازند و 
البته تنها به روایت اول نیز بســنده نکنند و با ارائه 
گزارش های مستمر و البته حرفه ای که مخاطب را 
همراه ساخته و در ذهن و فکر وی موثر افتد، اجازه 
ندهد تا روایت های جریان صهیونیســم جهانی وی 
را با خود همراه ســازد. جریان صهیونیسم جهانی 
تلاش کرده تا با ایجاد سوالات و شبهات مختلف در 
افکار عمومی تردیدها و ابهاماتی را در باره حقیقت 
فلســطین و مقاومت و تحولات آن ایجاد کند. لذا 
در روایت داســتان حوزه فلسطین و مقاومت باید 
به این ســوالات و شبهات که فتنه انگیزی را  دنبال 
می کنند مورد توجه قرار داد و مستمرا به روشنگری 
در این حوزه پرداخت. در حال حاضر پس از عملیات 
طوفان الاقصــی و جنگ پس از آن و ورود بازیگران 
متعدد به آن که احتمال گسترش آن را قوت بخشیده 
است و به موازات آن جنگ روایات هم شکل گرفته 
است و تلاش می شود تا فلسطینیان و محور مقاومت 
را در این درگیری و گسترش احتمالی آن گناهکار 
نشان دهند، باید به مقابله با آن پرداخت و اجازه غلبه 
روایات مدیریت شده فریبکارانه را بر افکار عمومی 
نداد.بازیگران تحولات این حوزه نقش های متفاوتی 
را بر عهده دارند برخی مانند ترکیه، اردن، عربستان 
و مصر نقش منافقانه ای را ایفا می کنند و لذا باید این 
نفاق را با ارائه شاخصه هایی مستمرا مورد توجه قرار 
داد. توجه دادن امت به تکلیف خود در قبال فلسطین 
وتحولات منطقه یکی از مهم ترین وظایفی اســت 

که رسانه ها باید خود را در این حوزه فعال سازند.
با توجه به اینکه جنابعالی از مدیران سابق 
صداوسیما بوده اید و الان هم برنامه ساز فعال 
هستید، نظرتان درباره طرح تحول رسانه ملی 
چیست و این طرح در کجا قرار دارد و چه راهی 

را باید طی کند؟
طرح تحول در رسانه ملی یک انتخاب نبود، یک 
ضرورت بود. اداره  سازمان رسانه ملی با شکل سنتی 
و در قالب یک سازمان اداری )و نه رسانه ای( دیگر 
میســر نبود چراکه تاثیرگذاری لازم را بر مخاطبان 
نداشت. عمده  مدیران بر تمدید شرایط قبلی تمرکز 
می کنند و این مخالف و مقابل تفکر انقلاب اسلامی 
است. تحول در رسانه ملی می تواند به بهبود جایگاه 
رســانه ای انقلاب اسلامی در جهان نیز منجر شود 
اما این اتفاق یک شــبه رخ نمی دهد. گامهای موثر 
و مناســبی در حوزه  تحول در رسانه ملی برداشته 
شده اســت و این رویه علی رغم همه  محدودیت ها 
و پیچیدگی ها و فشــارهایی که به دست اندرکاران 
برای تغییر رویه های ســنتی وارد می شــود، ادامه 
خواهد یافت. نظام اســلامی ایران یک رسانه اصلی 
دارد کــه باید از طریق آن پیام خود را به مخاطبان 
داخلــی، و پیام انقلاب را بــه مخاطبان بین المللی 
مخابره کنــد. همه باید کمک کنیم تا طرح تحول 
به اهدافی که بر آن مبنا نگارش یافته دســت یابد. 
از بنده که برنامه ســازی می کنم تا عزیزانی که در 
حــوزه  مدیریت و تصمیم گیری نقش دارند. همگی 
جزئی از یک کل هستیم و همگی سربازان فرهنگی 

نظام اسلامی ایران.


